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  چكيده
م. امضا كرد. اين امر به 1906مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را در 

ايران انجاميد. در آن  تشكيل مجلس شوراي ملي و تصويب نخستين قانون اساسي
دار تجدد بودند موضوعات بسيار مهمي را در جامعة سنتي دوران كساني كه پرچم

) شاعر متجدد 1951-1886و استبدادي ايران مطرح كردند. محمدتقي بهار (
از فرهنگ غرب و  شناخت ومي خوبيايراني كه فرهنگ و تاريخ ايران را به

تأسيس مجلس شوراي ملي و مشاركت مردم  ي آن آگاه بود، خواستارهاپيشرفت
او در اين راه مبارزات زيادي انجام داد. تقريباً در  .گذاري شددر سياست و قانون

) به 1987-1907االله خليلي (همان زمان در افغانستان شاعري به نام خليل
عنوان در كشورهاي مختلف به هاموضوعات مشابهي توجه داشت. خليلي سال

ي كرد و به خاطر جنگ، طعم تلخ آوارگي را چشيد. با توجه به اهميت سفير زندگ
ي گوناگون زندگي در عصر حاضر نهاده هاتجدد و تأثيري كه مدرنيته بر جنبه

و خليلي نسبت به  است در اين مقاله با شيوة تطبيقي نوع نگاه و برداشت بهار
ار گرفته است. نتايج به مورد بررسي و تحليل قر ،مدرنيته با تمركز بر مفهوم آزادي

ي از مفهوم تربهار در مقايسه با خليلي به ابعاد گسترده دهدمي دست آمده نشان
  آزادي پرداخته است. 
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 مقدمه

از لحاظ شكل داراي  استبدادي بود و ،ماهيت نظام سياسي ايران در دوران قاجار
 ؛اندي استبدادي مبتني بر خواست و نظر شخص حاكمهاسلطنت مطلقه بود. حكومت

، 19كنند و به هيچ چهارچوبي محدود نيستند. در سراسر نيمة دوم سدة مي فراقانوني عمل
در زمان او خواه و ناخواه پيوستگي ميان ايران و «راند. مي ناصرالدين شاه بر ايران فرمان

. در اين زمان بر اثر نفوذ روزافزون روسيه و )26: 1392(كسروي،» روپا فزونتر گرديدا
ترين انگليس تغييراتي در ايران پديد آمد كه تأسيس مدرسة دارالفنون يكي از مهم

(ريپكا و  »پايگاه فرهنگ معاصر ايران دارالفنون است«رويدادهاي اين دوره است. 
آشنايي با كشورهاي  تأثيرتحت  ايراني فكرانروشن اناين دوردر . )480: 1370ديگران،

ن باعث اخواهمشروطهمبارزة . غربي خواستار تجدد و اصلاحات در امور مملكت بودند
اين امر به تشكيل  .م. امضا كند 1906شد كه مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را در 

كساني در آن دوران اميد. مجلس شوراي ملي و تصويب نخستين قانون اساسي ايران انج
اي را در جامعة سنتي و استبدادي سابقهكه خواستار تجدد بودند موضوعات بسيار مهم و بي

 )شه.1280(االله مطرح كردند. از سوي ديگر در افغانستان با آغاز حكومت امير حبيب ايران
هان كه يعني عصر بيداري و آشنا شدن با تحولات ج ؛افغانستان وارد دورة جديدي شد

حركت  چون وطن، آزادي، قانون و مساوات را همراه داشت.طرح مفاهيم جديدي هم
اصلاحات ادارة كشور از حكومت «خواهان خواهي شكل گرفت. مطالبات آزاديمشروطه

. اين مطالبات با مخالفت و )513: 1390،(فرهنگ »مطلقه شخصي به حكومت مشروطه بود
االله شاه به االله پسرش امانبه قتل رسيدن امير حبيب سركوب شديد شاه روبرو شد. پس از

و خان خاني  اياالله در آن به پادشاهي رسيد... جامعة قبيلهكه امان ايجامعه«قدرت رسيد. 
اياني گرفكران و مليروشن«. در آن زمان )589: (همان بود »مركب از اقوام و قبايل مختلف

دو خواست عمده داشتند؛  اساساًشاهي كمك كردند، شاه در رسيدن به پادااللهكه به امان
اصلاحات در شيوة ادارة كشور در جهت  ديگرنخست حصول استقلال كامل كشور و 

خصوص در مورد تأمين . اصلاحات بسياري به)592: (همان »مشروطيت، ترقي و تمدن
ميان رفت و شده از االله اصلاحات انجاماما با سقوط حكومت امان ،آزادي زنان انجام شد
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چنان ادامه داشت. در جوامع مذكور گرايش به خواهان و مطالباتشان هممبارزات آزادي
تجدد و مدرنيته كه حاصل آشنايي با كشورهاي غربي بود با خود مفاهيم جديدي را به 

  مفهوم آزادي است. ،همراه آورد. يكي از مفاهيم اساسي و ارزشمند دوران مدرن
در اين دوره براي  .بردندمي آزادي را به معني حريت به كار هاتا عصر قاجار ايراني

 فكران راه يافت. در اين مقالهبار مفهوم مدرن آزادي به ذهن و زبان روشننخستين
مردي و آزادگي گفتگو كنيم بلكه مفهوم آزادي در دوران مدرن مورد خواهيم از آزادنمي

ي متفاوتي هااجتماعي گوناگون به شيوه يهانظر ماست. آزادي مفهومي است كه در آموزه
مصدري حاصل داراي ريشة پهلوي است و» آزادي« ةاللغه واژنظر فقه تعريف شده است. از

ذيل  :1382 (معين، است به معني حريت و آزادگي و در مقابل عبوديت و بندگي قرار دارد
آزادي فردي تمايز  مثبتو  منفي توان بين مفهوممي ابتدا«از نظرگاه علوم اجتماعي  .آزادي)

يا به طور  "رسانمانع غيرضروري يا آسيب"گذاشت. در معناي منفي، آزادي دال بر فقدان 
است و از اين دو تعريف  "ي ديگر در قلمرو عمل منهامداخلة عمدي انسان"فقدان  تركلي
يت و (آوتو »آزادي بيشتري هست ،شود كه هر جا مانع يا مداخلة كمتري باشدمي نتيجه

ست هاكنندة آنكه به طور عمده قانون تعيين ها. البته بعضي محدوديت)3: 1392باتامور، 
لازم است. اما در خصوص حدود اين  هابراي حفظ انسجام اجتماعي، عدالت و ساير ارزش

مندي از حقوقي بهره«ي متفاوتي وجود دارد. معناي مثبت آزادي هاديدگاه ،هامحدوديت
اين تعريف لحن بسيار مدرني دارد،  .ستهابه نفع دارندة آن هاخورداري از آناست كه بر
 با توسل به مفهوم شهروندي صورت معمولاًي اخير دربارة آزادي مثبت هاچون بحث

گيرد كه شامل تثبيت طيف وسيعي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است. بنابراين مي
. )3(همان: » شودمي و گسترش شهروندي دانستهرشد و گسترش آزادي به معناي رشد 

ي سياسي و هابحث آزادي«آزادي جمعي تمايز قايل شويم.  بايد بين آزادي فردي و
اجتماعي مدت درازي نيست كه در جوامع بشري مطرح شده است و ريشة آن در 

انديشة يي است كه انديشة اروپايي در اين چند قرن طي كرده و به طور كلي هادگرگوني
. در اروپا از رنسانس به )20: 1394 (آشوري،» مدرن اروپايي اين بحث را طرح كرده است

اند. آزادي فردي يكي از مفاهيم اساسي ي بسياري از مفهوم آزادي كردههااين سو تعريف
انديشة سياسي دموكراتيك جديد است و دلالت دارد بر آزادي فرد براي هر عمل شخصي، 
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، آزادي عقايد ديني و پرستش و آزادي بيان و عقيده. در هااستفاده از آنداشتن اموال و 
 اندازي دولت يا هر كس ديگر حمايتدر برابر دست هانظام قانوني، قانون از اين آزادي

ي اساسي است هاكند و از نظر سياسي، آزادي عقيده، بيان، اجتماع و نشر عقيده، آزاديمي
. آزادي داراي انواع )22: (همان توافق دارند هاك در مورد آني دموكراتيهاكه نظام

متعددي است: آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي مذهب و دين، آزادي احزاب، آزادي 
 :1375(حلبي، كسب و كار، آزادي براي انتخاب حاكمان و آزادي براي تغيير دادن حاكمان 

21( .  
 مفهوم از خليلي و بهار شناخت"سش است كه اين مقاله در صدد پاسخگويي به اين پر

 ديدگاه ايشان در اين خصوص و است نزديك آزادي مدرن مفهوم به اندازه چه تا آزادي،
گيري از روش تطبيقي به در اين راستا با بهره "است؟ اختلافي و تشابه نقاط چه داراي

 ان در اين خصوصي ديدگاه ايشهاشباهت چونو پردازيم مي بررسي ديوان اشعار ايشان
ضرورت  .پردازيممي اقتصادي آن، اجتماعي، علل تاريخي سيربه بر استتوارد  لةاز مقو

براي جوامع عصر حاضر است. مفهوم  "آزادي"اين تحقيق برخاسته از ارزش مفهوم مدرن 
تواند مي آزادي از مفاهيم اساسي مدرنيته است و بررسي نمود آن در آثار بهار و خليلي

توان مي ناخت ايشان از مدرنيته را باز نمايد. با مطالعه و تجزيه و تحليل متون ادبيميزان ش
فكران معاصر رسيد. اين شناخت به درك علل تري از افكار روشنبه شناخت بهتر و دقيق

 مليتي وفرا ايادبيات تطبيقي رشتهنمايد. مي رويدادهاي اجتماعي عصر حاضر كمك
توسعه و گسترش روابط و تعاملات  ،مناسبي براي ايجاد ةنزميكه  فرهنگي استميان

عصري كه در آن هستيم عصر ارتباطات و گسترش روابط ملل است. فراهم نموده فرهنگي 
  گردد. مي هر روز آشكارتر ،يي در حوزة ادبيات تطبيقيهااست و نياز به انجام پژوهش

  
  پيشينة تحقيق

پژوهش تا به حال فته است اما گررت ي بسياري صوهادر مورد آثار بهار پژوهش
 نگرفته است. صورت خليلي بهار و اشعار در آزاديبا رويكرد بررسي  مستقلي
مقايسة مفاهيم وطن و آزادي در «ي مرتبط با اين موضوع عبارتند از مقالة هاپژوهش

» وطن«و » آزادي«زاده كه به بررسي مفاهيم از محمود صادق» غزليات پنج شاعر آزادي
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الشعراي بهار، عارف قزويني، ميرزاده عشقي، ايرج ميرزا و فرخي يزدي اشعار ملك در
از ناصر » الشعرا و معروف الرصافيه ملكگازن از ديد«پرداخته شده است. در مقالة 

فته است. گربهار و رصافي دربارة زن مورد بررسي قرار  گاهديد ،نيا و فاطمه داشنمحسني
از صادق ابراهيمي » الشعراي بهار و سامي الباروديعري ملكتطبيق مضامين ش«در مقالة 

مضامين اجتماعي و سياسي مشترك شعر بهار و  ،كاوري و سكينه اسدي و رضوان لرستاني
يكي از منابع  فته است.گرمحمود سامي البارودي شاعر معاصر عرب مورد بررسي قرار 

احمد سميعي است كه در از  ايو آثار بهار مقاله گيجامع و كامل در مورد زند
 1381در سال  »يا تجدد گيا مر«اسلامي چاپ شده است. كتاب  گالمعارف بزردايره

مقالات ايشان در مورد شعر االله آجوداني تأليف شده است و شامل مجموعهتوسط ماشاء
عصر مشروطه است. اين كتاب اطلاعات سودمندي دربارة مفهوم آزادي در عصر مشروطه 

االله خليلي خليل نگاهدر اين است كه  ،ي ذكر شدههاموجود با پژوهش ةمقال دارد. تفاوت
پاية بهار در ادبيات فارسي، مورد بررسي قرار شاعر معاصر افغانستان را به مفهوم آزادي هم
  آيد.مي داده است و از اين جهت كاري نو به حساب

  
  االله خليليالشعرا بهار و خليلمروري بر زندگي ملك

 10ش/  1330اول ارديبهشت  - ق 1304الاول ربيع 13الشعرا (، محمدتقي ملكبهار«
نگار، نمايندة مجلس، وزير، استاد م) شاعر، روزنامه1951آوريل  20 -1886دسامبر 

در جواني با عضويت در  )86: 1383. 13ج  (سميعي،» دانشگاه و عضو فرهنگستان ايران
خواهان به مشروطه ،ي سياسي و اجتماعيهالهحزب دموكرات، نشر روزنامه و نوشتن مقا

پيوست. چند دوره نماينده مجلس شوراي ملي بود و در مجلس با جمهوري پيشنهادي 
بار طعم زندان و تبعيد را سردار سپه مخالفت كرد. در دورة حكومت رضا شاه چندين

آورد. بعد ي ادبي روي هابه جبر شرايط زمان از سياست كناره گرفت و به پژوهش .چشيد
  ي سياسي خود را از سر گرفت.هافعاليت .شه . 1320 شهريور از

در شهر كابل متولد شد. وقتي دوازده سال  )شه . 1366 -1286خليلي (االلهخليل
به همين دليل  ؛االله شاه به دار آويخته شدداشت پدرش كه از رجال دربار بود به دستور امان

رابطة خوبي با  ،خواه و حامي مشروطه بودشاهي ترقياالله كه پاددر دورة حكومت امان
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 ،و استبدادآميز محمد نادر شاه و برادرانش گيدربار نداشت. در دوران حكومت خانواد
از جمله دبير اول صدارت، . خليلي در ساية حكومت باقي ماند و مناصبي بالا يافت

مطبوعات و از سال كابل، سردبيري مجلس عالي وزرا، رياست مستقل  دانشگاهمعاونت 
البته با رتبة وزير، تدريس  ؛كردمي در سمت مشاور مطبوعاتي محمد ظاهر شاه كار 1332

اين همراهي با نظام «دد. گرمي به اين دوره باز هاكابل و تأليف بسياري از كتاب دانشگاهدر 
ة پنجاه و ويژه مبارزان سياسي دهفكران بهانتقادهايي را از سوي روشن ،خودكامة سلطنتي

) ش ه.1342-1352( . در اوايل دهة دموكراسي)41: 1389 (كاظمي،» شصت متوجه او كرد
كه در آن وقت وظيفة مشاورة شاه را به عهده داشت، به تأسيس حزبي به نام «خليلي 

» ايش اسلامي داشتگركارانه با دست زد كه مرام محافظه زرنگارمعروف به  وحدت ملي
كشورهاي عربي بود.  ديگردتي نيز سفير افغانستان در جده، بغداد و . م)796: 1390(فرهنگ،
كه سردار محمد داوود با كودتا قدرت را تصاحب كرد و جمهوري شاهانة  1352در سال 

در  هاچنان سفير باقي ماند. سرانجام با كودتاي كمونيستخليلي هم ،خويش را تأسيس كرد
 ،ي خشن حزب پرچم و خلقري ديكتاتوو برپاي» كودتاي ثور«معروف به  1357سال 

ي هاهسته گيريمبارزان در برابر رژيم حاكم ايستاد. با شكل يگرخليلي هم در كنار د
ر شد گا. در پاكستان ماندپيوستجانبه او نيز به اين جهاد همه ،مقاومت در داخل و خارج

م شعر مقاومت ي جهادي كه به ناهانخستين شعر«و به حمايت قلمي از مجاهدان پرداخت. 
  . )343  :1389 (نيكوبخت و چهرقاني برچلويي،» به افغانستان رسيد، از استاد خليلي بود

  
  بحث و بررسي

  ) مفاهيم آزادي در شعر بهار1-الف
پردازد و يكي از آرزوهاي خود را برقراري مي يش به ستايش آزاديهابهار در سروده

دي را در جامعه برقرار ساخت؟ براي تأمين توان آزامي كند. اما چگونهمي آزادي توصيف
آزادي افراد در مقابل قدرت جابرانة حاكمان سياسي و محدود كردن قدرت طبقة حاكم، 

تدوين قانون اساسي است. تأمين حقوق مدني و حقوق اساسي  ،لئين مساتريكي از اساسي
راد جامعه ملت در ساية قانون ممكن است. تأمين حقوق اساسي از پايمال شدن حق اف

كند و اين گامي مهم در تأمين آزادي افراد جامعه است. بهار مي توسط حاكمان جلوگيري
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از اين اصل مهم غافل نبوده است و در شعرهايش بارها به بيان ارزش قانون و لزوم پيروي 
   از آن پرداخته است.

  
  ) ارزش قانون براي برقراري آزادي1-1-الف

فرمان مشروطيت توسط  ش. ه. 1285 ن در سالخواهاي آزاديهاپس از كوشش
شاه سرود و  گستريدر ستايش عدالت ايمظفرالدين شاه قاجار توشيح شد. بهار قصيده

  سلطنت وي را عامل نابودي ظلم و ستم توصيف كرد:
 گشتسـتبيداد اكنون نه درخور است كـه

ــه  ــرپادشـ ــاه  دادگـ ــن شـ ــر ديـ  مظفـ
ــانون    ــرخ ق ــاي ف ــن بن ــاز اي ــو ك  ار ج

 

ــي  ــش و داد  گيت ــر ده ــاه پ ــدل ش  از ع
ــاد  آن ــر افت ــاي ظلــم ب  كــه ز عــدلش بن

 ملـــك بمانـــد هميشـــه خـــرم و آبـــاد
 )26 :1358 .1ج (بهار،                   

كند زيرا تنها با قدرت قانوني برآمده مي او قانون را ركن اساسي آبادي كشور توصيف
ين اغراض و يگزنافع ملي را جاتوان به حكومت استبدادي خاتمه داد و ممي از آراي ملي

  خواهد آزادي را به وسيلة قانون برقرار سازد:مي منافع شخصي مستبدان كرد. بهار
 عمـــري بـــه هـــواي وصـــلت قـــانون 
ــر و دار آزادي  ــة گيـــــ  در عرصـــــ
ــانون      ــروي ق ــه ني ــر ب ــه مگ ــتم  ك  گف
ــذ     ــر كاغ ــه ب ــدم ك ــان ش ــروز چن  و ام
ــته آزادي  اي آزادي، خجســــــــــــ

  

 شــــت افغــــانمگذاز چــــرخ بــــرين   
ــانم ف ــت خفتـ ــن، درشـ ــه تـ ــود بـ  رسـ

 آزادي را بـــــه تخـــــت بنشـــــانم  
 آزاد نهـــــــاد خامـــــــه نتـــــــوانم

 دانمنگــــراز وصــــل تــــو روي بــــر 
  )326 :(همان  

درمان درد و راه چارة مشكلات وطن را در آزادي، قانون و » به ياد وطن«در قصيدة 
  يد:گومي بيند ومي مجلس شوراي ملي

 بيـت، آزادي و قـانون نتـوان داشـت    تربي
 اميـد همـه زي مجلـس شوراسـت     امروز

ــتبداد  ــيخ س ــد ب ــي نزن  جــز  مجلــس مل

 سعفص نتـوان خوانـد، نخوانـده كلمـن را      
 دارد تــن را نگــهســر بايــد كــه آســوده  

ــتگان ــريمن را  افريشـ ــد اهـ ــر كننـ  قهـ
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 بي نيـروي قـانون نـرود كـاري از پـيش     
  

ــرن را  ــرد ت ــوان ب ــر ســر آهــن نت  جــز ب
  )779ـ777: همان(  

زيرا قانوني كه برآمده  ،كندمي سيدن به آزادي و قانون توصيفنياز ربهار تربيت را پيش
  ر است.گااز خواست ملت باشد قابل اجرا و ماند

  
  نقش مجلس شوراي ملي در تثبيت آزادي سياسي )2-1-الف

مظفرالدين شاه و جلوس  گپس از اعلان انتخابات دورة اول مجلس شوراي ملي و مر
بود به » سلطنت مشروطه«ان سرنوشت نگركه محمدعلي ميرزا به تخت سلطنت، بهار 

مجلس شوراي ملي، ارزش مشاركت مردم در انتخابات و نتايج اتحاد ملت  جايگاهتوصيف 
  و دولت پرداخت:

 كشـــور ايـــران ز عـــدل شـــاه  مظفـــر
ــت    ــك بياراس ــه مل ــدل را  ب ــن ع  انجم
 مجلســي آراســت كانــدرو ز همــه ملــك
 خواســت بــه هــم اتحــاد دولــت و ملــت

 بــه نيــروي ملــتكشــور آبــاد شــد
 

ــر    ــي از س ــت و زينت ــو گرف ــي از ن  رونق
ــتمگر  ــاي س ــتم را ببســت و پ  دســت س
ــرور  ــردان هنــ ــد بخــ ــن آينــ  انجمــ
 تــا بنماينــد خيــر ملــك وي از شــر    
ــور    ــاري كش ــه ي ــد ب ــور ش ــت منص  مل

 

ن آن توسط ملت، يكي از بنيادهاي گاتشكيل مجلس شوراي ملي و انتخاب نمايند
ن در نوشتن قانون اساسي و نظارت بر گاماينداساسي جامعة دموكراتيك است. مجلس ن

  اجراي صحيح آن نقش مهمي دارند:
 دولت و ملت دو دسـت و بـازوي شـاهند   
 دولت و ملت چو هر دو دست به هـم داد 
ــيكن   ــد ول ــر دو توأمن ــن ه ــت و دي  دول

 

ــي پيكــر   ــر دو را گرام ــن ه ــر اي  شــاه م
ــدوي سبكســر  ــن كشــد ع ــه دام ــاي ب  پ

 ـ     ادراين دو پسر راسـت عـدل و قـانون م
  )31-27 :(همان 

نشيني دشمنان خارجي ايران و كسب استقلال بهار اتحاد دولت و ملت را باعث عقب
كند. از نظر وي دولت و دين با هم هستند اما هر دو بايد تحت نظارت قانون مي توصيف

در عوض ملت را در شيوة كشورداري و  ؛كندمي باشند. قانون قدرت مطلق شاه را محدود
  سازد. مي كت سهيمامور ممل
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  ) آزادي بيان و آزادي نشر3-1-الف
يابيم مي و اهل قلم نگارزنيم او را مبارزي روزنامهمي بهار را ورق گيوقتي كارنامة زند

كه از آغاز جواني با نشر روزنامه و نوشتن مقالات متعدد اجتماعي و سياسي به دنبال 
 كتاب تاريخ مختصر احزاب سياسيدر جامعة عصر خويش بوده است. بهار در  گريروشن
مرا عقيده آن بود كه بايد مردم را در نوشتن عقايد موافق و مخالف آزاد «نويسد: مي
اشت و افكار را سانسور و حبس نكرد و در روزنامة ايران نيز اين سليقه را مجري گذ

. از همين )40: 1386 (بهار،» داشته بودم و مقالاتي بر له و بر عليه قرارداد انتشار دادم
توان ميزان علاقه و اعتقاد وي به آزادي بيان را دريافت. در ديباچة همين مي سخنان وي

خواهان با استبداد صغير در اين مدت [مبارزة مشروطه يگرمن و رفقاي د«نويسد: مي كتاب
محمدعلي شاه قاجار] عضو مراكز انقلابي بوديم و روزنامة خراسان را به طريق پنهاني طبع 

كرديم و اولين آثار ادبي من در ترويج آزادي در مي موهوم منتشر» الطلابريس«به اسم  و
  .: ب)1386 (بهار، »آن روزنامه انتشار يافت

آزادي نشر جاي شك و ترديدي نيست و  و در مورد ارزش آزادي بيان، آزادي قلم
آزادي «اند. ي بسيار نوشتههاغربي در اين خصوص رساله گانديشمندان و فلاسفة بزر

. )49: 1375 (استوارت ميل، »افكار و اميال، آزادي مطلق عقايد و احساسات ضروري است
شود، در بر گيرندة هر دو ارتباط مي ي مدني بنيادين تلقيهاآزادي بيان، كه يكي از آزادي«

چون لباس، هاي غيرزباني همشامل جلوه هانوشتاري و گفتاري است و در بيشتر تعريف
  .)17: 1383 ذيل مدخل آزادي بيان، (ليپست،» شودمي ص، و موسيقي همرق

  
  يد:گومي يشهابهار در يكي از سروده

ــه ــاخت ايخام ــد س ــنان بباي ــون س  چ
 كــــار عــــرض قلــــم ببايــــد ديــــد
ــد  ــد خوانـــ ــم ببايـــ ــة والقلـــ  آيـــ
 قلمــــي كــــو ببــــرد عــــرض هنــــر

ــرام  ــالات احتـــ ــه مقـــ ــزبـــ  آميـــ
 نگيـــــزز  انتقـــــادات احتشـــــام ا

ــه  ــرد  اينامـ ــد كـ ــنم ببايـ ــون صـ  چـ
 كــــار در هــــر قــــدم ببايــــد كــــرد
 مــــر قلــــم را علــــم ببايــــد كــــرد
 آن قلــــم را قلــــم ببايــــد كــــرد   
 نامــــه را محتــــرم ببايــــد كــــرد   
ــرد   ــد كــ ــم ببايــ ــه را محتشــ  خامــ
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ــر ب  ــحاب خيـ ــر اصـ ــدخيـ ــتايـ  گفـ
  

ــرد  ــد كــــ ــاب ذم ببايــــ  ذم اربــــ
  )358: 1358 .1ج  (بهار، 

ات قلمي به وضوح بيان ه مطبوعات و ارزش مبارزيگادر اين شعر نظر وي دربارة جا
شده است. نوشتن مقالات انتقادي و ذم ارباب ذم بدون آزادي بيان و آزادي نشر غيرممكن 

آزادي قلم و بيان «خواهي است. البته بايد اين را هم در نظر داشت كه در عصر مشروطه
به  ،شد از شاه و وزير و دربار استبدادمي سمت و سويي سياسي داشت. يعني آزادانه

از آزادي قلم  المثل از آزادي عقايد و اديان،و انتقاد كرد، اما في گفتسخن  هاتندترين لحن
تر ي ديني و مذهبي و مهمهاو بيان در مسايل اجتماعي، آزادي زنان، تساوي حقوق اقليت

شد به نمي شد،مي از همه از آن چه كه در مشروطيت به طور عام به حقوق شهروندي تعبير
  .)141: 1387 (آجوداني،» گفتزادانه سخن آساني و آ

  
  انتقاد از استبداد براي رسيدن به آزادي سياسي  )4-1-الف

 خود را مالك جان و مال مردم ،پادشاهان سلسلة قاجار مانند اعصار گذشته
حاكم در مقابل  ةپنداشتند و آزادي ملت نيازمند محدود شدن قدرت مطلقة آنان بود. طبقمي

در كشاكش انقلاب مشروطيت بهار متأثر از  .كردندمي اهان مقاومتخوخواست آزادي
يش بارها به نقد استبداد پرداخته است. انتقاد از مستبدان و هادر سروده اوضاع و شرايط،

نكوهش اعمال ايشان يكي از موضوعات اصلي ديوان وي است. در اوايل مشروطيت 
  وده است:خطاب به محمدعلي شاه و در سرزنش استبداد وي سر

ــود  ــه داري مقص ــتبداد چ ــاها ز اس  پادش
  

 دد مشـهود نگـر كه از اين كار جـز ادبـار     
  

  دي مسجودگرجود كن در ره مشروطه كه 
فكران از ي تجدد اين است كه قداست شاه در نظر روشنهاترين دستاورديكي از مهم

بوليت آيد. پادشاه براي كسب مقنمي ميان رفته است. سلطنت يك حق الهي به حساب
  يد:گومي ارد. در ادامه بهاربگذبايستي قانون اساسي را بپذيرد و به حقوق  ملت احترام 

 شاه خود كيست بـدين كبـر و عنانيـت او   
  

 تــا نكــو باشــد دربــارة مــا نيــت او       
  

  مــا پرستنــدة حقيـم و الـوهيــت او
  )128-127: 1358. 1ج (بهار،
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 هنگامهرا در دورة سلطنت محمدعلي شاه و » كار ايران با خداست«بهار قصيدة مستزاد 
  به توپ بستن مجلس سروده است: و غوغاي

ــت ــتن خطاس ــخن گف ــران ز آزادي س ــه اي ــا ش  ب
ــذهب  ــران ز م ــه اي ــذهب شاهنش ــتم ــا جداس  ه

  

 كــار ايــران بــا خداســت    
 كــار ايــران بــا خداســت   

 

مست و  داند. شاه، رامي سخن گفتن از آزادي را با پادشاهي مستبد و خودكامه بيهوده
بيند كه با استبداد خود باني تباهي و از دست رفتن مملكت مي خبر از زمانه و روزگاربي

  است: 
ــراز ــر فـ ــد بـ ــتبداد آيـ ــاي اسـ ــر دم از دريـ  هـ

ــه   ــت ب ــتي مل ــم كش ــن تلاط ــرزي ــتگ  داب بلاس
  

 ازنگــــدهــــاي جامــــوج 
 كــار ايــران بــا خداســت   

  )146همان: (  
  ) حقوق زنان در ديوان بهار 2-الف

وظايف زنان  .شدمي ديگر تعريف ايسنتي نقش و جايگاه زنان به گونه در جوامع
داري بود و نقشي همانند مردان در امور سياسي، اقتصادي، داري، شوهرداري و بچهخانه
فكران ايراني با مفاهيم مدرنيته در عصر آشنايي روشن و اجتماعي نداشتند. پس از هنگيفر

بحث حقوق زنان در جامعة ايران مطرح شد. توجه به بار خواهي، براي نخستينمشروطه
و نيازهاي زنان در دوران مدرن از غرب آغاز شده  هاحقوق زنان و پرداختن به خواسته

در جهان غرب، «است و يكي از پيامدهاي آن شكل گرفتن جنبش فمينيسم بوده است. 
اند، ت زنان منتشر شدهتاريخ رسمي آغاز گرفتن فمينيسم با آثاري كه در اعتراض به موقعي

: 1394 (ريتزر،» منتشر شدند 1630بار در دهةيك چنين آثاري نخستين شود...مي مشخص
متعهد بودن  توان حمايت از برابري حقوق زنان و مردان ومي را» فمينيسم«. اصطلاح )464

  .)719: 1392 (آوتويت و باتامور، به ارتقاي موقعيت زنان در جامعه تعريف نمود
  

  آزادي زنان بر نقش مادري  تأثير) 1-2-فال
ي هابهار از جمله كساني بود كه خواستار سوادآموزي زنان و حضور ايشان در فعاليت

ي نو و لزوم تغيير وضعيت هاانديشه مردم در برابر ةاجتماعي بود. با توجه به مقاومت تود
وسيله بتوانند در ود تا بدينجديد، بهار مدافع برداشتن روبند و پيچة زنان ب ةزنان در دور
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فرزندان  ؛ندبگيروظايف جديدي را به عهده  ؛به تحصيل علوم بپردازند ؛جامعه حضور بيابند
داري از بهتري تربيت كنند و در نهايت باعث ترقي و پيشرفت وطن شوند. چون بچه

ل ثري در پرورش بهتر نسمؤتوانست نقش مي وظايف زنان بود، تحصيل علم و هنر زنان
بعد داشته باشد. بهار به اين موضوع پرداخته است و نقش مادران را در پرورش فرزندان 

  مطمح نظر قرار داده است:
ــد ــادران مومنـ ــه دســـت مـ ــال بـ اطفـ

 

ــوم  ــازند ز مـ ــهسـ ــوگونـ ــرگـ ن پيكـ
 

ــك دوزخ ــت و مالــ ــوان بهشــ  رضــ
 دردا كــــه زنــــان خطــــة ايــــران   
 يـــك نيمـــه خـــراب مشـــرب ديـــرين
ــا ــان اوب ــل ج ــل جه ــره ذلي ــك به  ري

 

ــوهر      ــد گ ــوب و ب ــام خ ــتند دو م  هس
ــادر   ــون چـ ــر نيلگـ ــه زيـ ــد بـ  ماندنـ
ــوبر  ــلك نـ ــراب مسـ ــه خـ  يـــك نيمـ
ــر     ــان اوب ــق ج ــير فس ــره اس ــك به  ي

 

فتار جهل و خرافات هستند و گروه گريك  .كندمي زنان ايران را به دو دسته تقسيم
  اسير فسق و فساد اخلاقي هستند: ديگروه گر

ــتان آزادي ــه در آســـ ــل كـــ  غافـــ
ــد ــاب وينـ ــاموسحجـ ــمت و نـ  عصـ

 

ــبان در   ــا دو پاســ ــت و وفــ  صدقســ
ــمر    ــخن مض ــدين س ــود ب ــه ب ــد نكت  ص

  )511-510 :1358. 1ج  (بهار، 
  قدمي به سوي برابري حقوق زن و مرد  )2-2-الف

بهار با رسم چندهمسري مخالف بوده است و در يكي از شعرهايش اين رسم را مورد 
  كند:مي گواين رسم را باز دهد و معايب چندهمسري و علل تداوممي نكوهش قرار

 خانم آن نيست كـه جانانـه و دلبـر باشـد
 كه بود فتنه و شـر زن يكي بيش مبر ز آن

كي توان داد ميان دو زن انصـاف درسـت
 

 ست كه بـاب دل شـوهر باشـد   اخانم آن 
 فتنه آن به كه در اطراف تـو كمتـر باشـد   

...چنين مرتبه مخصوص پيمبر باشـد كاين
[ 

 خــالق و معبــود يكــي زن يكــي مــرد يكــي
  

 يك از اين سه دو شد مهره به ششدر باشد هر  
  )453-452: همان(  
كند. يكي از اين مي بار اين رسم را بيانبا انتقاد از داشتن چند همسر، عواقب زيان

است كه سبب اختلاف و نزاع  يگرحسادت و نفرت فرزندان دو مادر نسبت به يكد ،معايب
توان قدمي به مي . نكوهش رسم چندهمسري و بيان معايب آن راشودمي در كانون خانواده
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 سوي برابري حقوق زن و مرد پنداشت.
  
  ) مفاهيم آزادي در شعر خليلي1-ب

رهايي از سلطة كشورهاي بيگانه است و آزادي  ،معناي غالب آزادي در ديوان خليلي
از قانون، مجلس و  را به معني استقلال افغانستان به كار برده است. در ديوان وي بحث

انتخابات بسيار كمرنگ است. فقط در دو مثنوي كوتاه به اين مفاهيم به طور كلي و ابتدايي 
 اشاره شده است.

  
   سياسي كسب استقلال و آزادي )1- 1-ب

و كسب استقلال  بيگانگاندر بسياري از اشعارش آزادي را به معني رهايي از سلطة 
كه در شانزدهمين سال » جشن استقلال«در مثنوي . سياسي افغانستان به كار برده است

پادشاه افغانستان را مورد خطاب  ،سروده است. شه. 1314در سال  استقلال افغانستان
نامد مي گويد و او را مرجع آمال مردممي استقلال افغانستان را به او تبريك ،دهدمي قرار

   :تاس گشتهوطن و زنده شدن دل بي جان ملت  يشكه باعث آرا
 وطـــن را گرچـــه ســـالار شـــهيدان
ــود  ــي آزاد فرمـــ ــگ اجنبـــ  ز چنـــ
ــت ــوان اس ــا ج ــت م ــروز بخ ــي ام  ول

[ 

 امـــــام قـــــوم، نادرشـــــاه افغـــــان 
ــود  ــتبداد فرمـ ــت اسـ ــلاص از دسـ  خـ
 كــه چــون تــو شــهرياري كــامران اســت 

[ 
 سپسكند. مي اجنبي را خلاص شدن از استبداد توصيف چنگرها شدن وطن از 

 چنينهم .تجارت، خاك وسيع و زراعت نيست به خاطر گويد كه عظمت و بزرگي قوممي
 كاري و هنرمند بلكه قومي كه داراي مرد ،داشتن نفوس بي شمار براي كشور افتخار نيست

 آبرومند است.  ،باشد

ــو ــن از تـ ــت روشـ ــم ملـ  الا اي چشـ
ــاك   ــن خ ــروز اي ــاز ام ــه ب ــالي االله ك  تع
 شــــــهيد راه اســــــتقلال، امــــــروز
ــت ــتقلال ملــ ــك اســ ــو تبريــ  بگــ

[ 

 و خاشــاك كشــور گلشــن از تــوخــس 
ــاك  ــن آزادي فرحنــ ــده از جشــ  شــ

ــان ــو مرغ ــي چ ــروز م ــال، ام ــايد ب  گش
ــت  ــال ملــ ــمة آمــ ــه آن سرچشــ  بــ

 )546-545: 1389 (خليلي، 
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شاه را جشن آزادي بر اثر كسب استقلال كشور و بيرون راندن دشمن بر پا شده است، 
را شاد كند. وطن را  ملتة خوردبه آبادي كشور بپردازد و دل زخم كهكند مي تشويق

در اين شعر مركز . پيشرفت آن مورد توجه جهانيان قرار گيرد كه گونه بازسازي كندآن
ين شادي كند. آزادي، قرتوجه شاه است و اوست كه بايد وطن را آباد سازد و دل مردم را 

مة مجس« مثنويخليلي است. به كار رفته دشمنان خارجي  سلطةبه معناي رهايي از 
 جيمي كارترخطاب به  شده بود كيلدر كابل حكومت كمونيستي تشزماني كه را  »آزادي
در اين شعر از پايمال شدن حقوق كشورهاي ضعيف  .ده استوجمهور آمريكا سررئيس

ي جهاني هاداري سازمان ملل از قدرتكند و از جانبمي ي جهاني شكايتهاتوسط قدرت
  :كندمي ادي و استقلال كشورهاي ضعيف اعتراضتفاوتي نسبت به از دست رفتن آزو بي

 ظــــاهر آن مظهــــر عنــــوان صــــلح
ــام زر  ــه ارقــ ــش بــ ــر در آن نقــ  بــ

ــان  ــامي پيم ــف  ح ــت حي ــكنان گش  ش
 اصــــل  مســــاوات، دروغــــي دگــــر
 اصــل مســاوات اگــر هســت راســت    

. 

حـــــامي آزادي و پيمـــــان صـــــلح 
ــر  « ــوق بشــ ــأمين حقــ ــة تــ »خانــ

 مـــدفن آمـــال جهـــان گشـــت حيـــف
ــر     ــي دگـ ــرّ و فروغـ ــي فـ ــة بـ  قصـ
 پس سـخن ازغربـي و شـرقي چراسـت؟    

[ 
 اما اندازندمي و صدا و معركه راه اگر از غرب دو تن به زندان شود، در همه جا سر

  وقتي در شرق كشورهاي قدرتمند:
ــاد را ــور آبـــ ــد كشـــ ــع كنـــ  بلـــ

ــد ز ــوام نجنبــ ــس اقــ ــامجلــ  جــ
 

 بــــــرده كنــــــد ملّــــــت آزاد را   
 بــر نشــود از لــب يــك تــن، صــدا     

  )633-632: همان(  
حامي آزادي  يدلل كه براي برقراري صلح در جهان ساخته شده است و باسازمان م

برابري و مساوات  .ي ارباب زور گشته استهادر حقيقت پيرو اهداف و خواسته ،باشد
پردازند مي شرق كشورهاي قدرتمند به غارت كشورهاي ضعيف زيرا وقتي در ،وجود ندارد

  .كندمي سازمان ملل سكوت
  
  آزاد يا رأي قوم انتخابات  )2- 1-ب

پردازد و خواستار مشاركت مي به نقد و رد استبداد» استبداد عقل«در مثنوي كوتاه 
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كند. زيرا مي آراي مردم را ارزشمند توصيف ،سياست با انجام انتخابات است مردم در
   :ي يك نفر خالي از اشتباه نيست و رأي قوم باعث قوام دولت خواهد شدهاتصميم

ــون ــل كن ــل كام ــتعق ــالم نيس ــه ع  ب
ــر ــوظ د،فــ ــود  از محفــ ــل نبــ  زلــ

ــول ملـــت  ــل، عقـ  ســـتهاعقـــل كامـ
 مشـــورت چيســـت؟ اشـــتراك عقـــول

 

 كـــه محـــرم نيســـتهـــادر بســـا راز 
 نبـــود بـــي خلـــل  آن نيـــز عقـــل

ــت  ــه سياسـ ــل همـ ــه كفيـ ــتهاكـ  سـ
ــور در ــاه ردغـــ ــول كارگـــ  و قبـــ

 

عاري از د كه فرچيني و تكيه بر مشورت براي انجام امور و نقد عقل پس از اين مقدمه
  گويد:مي ،عقل كامل است هاكه عقول ملتخطا و اشتباه نيست و اين

ــي را ــتدولتــ ــتر اســ ــوام بيشــ  قــ
ــردم نيســت  ــك شــخص، رأي م ــر ي  فك
 فكــر يــك شــخص هــر قــدر نيكوســت 
ــت ــراض اس ــرين ام ــن ق ــك ت ــر ي فك

 

ــت    ــر اسـ ــوم معتبـ ــه در آن رأي قـ  كـ
 هــر صــدايي، صــداي مــردم نيســت    

ــذر  ــد و جـ ــابع مـ  حالـــت اوســـت تـ
 اغـــراض اســـته گونـــهگونـــلعبـــت

 )670همان: (                               

بنياد مشورت و محترم شمردن رأي مردم به معني اصلاح حكومت استبدادي است. 
نوع آراي خود  لةدموكراسي و حكومت مردم بر اين انديشه استوار است كه مردم به وسي

گيري و انتخابات و به با رأي و عملكرد دولت هادر سياست و حكومت را انتخاب كنند
ارزش و دربارة  خليلي» ملت و دولت«در مثنوي كوتاه  .مشاركت كنندشكلي دموكراتيك 

ست و پايداري هابرخاسته از ملت هاقدرت دولتاز نظر وي  .دگويمي سخنجايگاه ملت 
ست ي مختلف اهادولت بستگي به تأييد ملت دارد. سپس اتحاد ملت را كه متشكل از قوم

  :كندمي باعث قدرتمندي كشور و دولت بيان
 دولـــت از نيـــروي ملـــت شـــد پديـــد

ــيچ ــت هــ ــابي را دولــ ــدار نيــ  پايــ
ــت پا ــةچيسـ ــو يـ ــدت آراي قـ  ؟موحـ

ــت    ــت اس ــرادم مل ــتم، م ــر گف ــوم اگ  ق
 

 واي از آن دولــت كــه ملــت را نديــد    
ــر ــد گـ ــه نباشـ ــاپايـ ــتوارهـ  يش اسـ
ــه ــر تكي ــروز ب ــوم   و ام ــرداي ق ــر ف  ب

 اســت ملــت ار گــويم، اساســش وحــدت
 )711-710همان: (                           
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  ) حقوق زنان در ديوان خليلي2-ب

 در جامعة سنتي افغانستان زنان فرصت ادامة تحصيل و سوادآموزي را نداشتند و
ي اجتماعي مشاركت كنند. بخشي از اين هاهمپاي مردان در فعاليت توانستندنمي

رو خليلي مانند بعضي از از تعاليم دين اسلام بود. از اينبه علت برداشت غلط  هامحدوديت
ديد. وي به زنان مي چاره را در برداشتن روبند و پيچة زنان ،عصر خويشفكران همروشن

يش زنان را به هاداشت و خواستار تغيير شرايط زندگي آنان بود. در سروده ايتوجه ويژه
ظر وي اين كار تحصيل و سوادآموزي زنان را از ن .كردمي برداشتن روبند و پيچه تشويق

 ساخت.مي ي اقتصادي را براي ايشان ممكنهاكرد و مشاركت در فعاليتمي تسهيل

  
  ) برداشتن روبند و پيچه1- 2-ب

دربند  دانشي وروبند و پيچة زنان را سبب ناتواني، بي» جشن نهضت نسوان«در مسمط 
بلكه زنان  ،ي روبند و پيچه نشانة دينداري نيستنمايد. از نظر خليلمي شدن ايشان توصيف

دارند و شايسته است كه پس از برداشتن روبند و خرافات را از ميان برمي ،با برداشتن آن
  پيروي كنند:  (ص)چنان از دين و آيين پيامبر اسلامپيچه هم

ــو، اي زن! ــاي ت ــاغ تمن ــل ب ــرد گ  پژم
 گم شد شرر از بـرق تجـلاي تـو، اي زن   

 

 ن بـر لـب گويـاي تـو اي زن    افسرد سخ 
ــاي   ــازوي توان ــه ب ــوبســتند ب اي زن  ،ت

 

 ررـل مكـهـم و جـا و ستـفـر جـجيـزن
ــو ــش تـ ــر دانـ ــابيبـ ــد حجـ  فكندنـ

ــرابي   ــد س ــت، نمودن ــه درياس ــد ك گفتن
افــروز بتابيــدشــاديم كــه آن شــمع شــب

  

ــو بســتند ســحابي   ــر درخشــان ت ــر مه  ب
ــو   ــش ت ــر پرس ــيچب ــوابي ه ــد ج ندادن

ــب  ــن ش ــااز دام ــيه ــدي س ه، روز بتابي
  )516ـ514: همان(  

گذشتند و تاريخي با عظمت و پرافتخار براي ما به جا  پيشينيانيد گومي در ادامه شاعر
است كه بر آن كاخ كهن، ايوان نوين را طرح افكني. فرا رسيده گذاشتند. اكنون وقت آن 

ن دين را از نقش نگي و اوهام را از ميان بردارة هيچ كجا مشعل دين را فرو مگذار. پرد
 پيامبر به دور از خرافات و اوهام پيروي كن. يينخرافات پاك كن. از دين خداوند و آ
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زن در عين  .منافاتي با دينداري ندارد ،روبند و پيچهبرداشتن  كهبر اين باور است  خليلي
نان چهم .دارد و شايسته استميخود خرافات و اوهام را از ميان بر روبند و پيچهبرداشتن 

زنان را تشويق » خطاب به دختران افغان«در مسمط  پيرو دين خداوند و آيين پيامبر باشد.
  :كندمي ي اجتماعيهامشاركت در فعاليت حضور در اجتماع و به

ــان ــا زر افشــ ــند تــ ــاحل ســ  از ســ
ــان   ــان افغــــ ــادر دودمــــ اي مــــ

 

 دانمـــي يـــك عاليـــه، يـــك ســـراي 
از اهــــل ســــرا مبــــاش پنهــــان   

 

 ايـگشـره بـهش چـويــخنةاـدر خ
 بــــين نباشــــيتــــا رهــــرو و راه

ــي    ــين نباشــ ــه همنشــ ــا جامعــ بــ
  

 بــــا اهــــل وطــــن قــــرين نباشــــي 
ــاه از آن و ايــــــن نباشــــــي آگــــ

  

 هد پاي؟ـان نـه سـو چـي تـل از پـفـط
  )527-526: همان(

  تساوي حقوق زن و مرد )2- 2-ب
چنين فضايي  در .پندارندمي در جامعة سنتي افغانستان عامة مردم، مرد را برتر از زن

 از ارزش و جايگاه زنان در زندگي سخن ،ستايش زن با» زن«در مثنوي كوتاه خليلي 
  :شودمي يادآورمرد را  وزن  يبرابر گويد ومي

ــت، ــر نيسـ ــتزن اگـ ــدگاني نيسـ  زنـ
 اش جـان اسـت  به پشتو كه معنـي » زان«

ــر ــوفي نگـ ــهفيلسـ ــتچـ ــيوا گفـ شـ
 

 مـــردي نيســـت، مهربـــاني نيســـت    
 زان اســـتنـــزد مـــن اشـــتقاق زن   

ــيد ــينر معنـ ــفت ببـ ــيوا سـ ــه شـ چـ
 

آفريد زن را از پهلوي مرد آفريد و در اين مي پيكر آدم را از عدم دهنگامي كه خداون
نمود با مي زن خودسري ،آفريدمي ي بسياري نهفته است. اگر زن را از سر مردهاراز نكته
نار مرد باشد و با مرد اما خداوند زن را از پهلوي مرد آفريد تا براي هميشه در ك ،مرد
  :سر باشدزبان و همهم، دلهم

 كــــــرد ايجــــــاد زن ز پهلــــــويش
 مـــرد بـــر در تـــا بـــود جاودانـــه

 

ــارويش   ــه، روي بـــ ــو آينـــ  همچـــ
 همـــدل و هـــم زبـــان و همســـر مـــرد

 

  )678 :همان( 
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  نتيجه

پس از بررسي و تطبيق آراي بهار و خليلي دربارة آزادي به اين نتيجه رسيديم كه تعبير 
ز آزادي با مفهوم آزادي در دوران مدرن قرابت بيشتري دارد و شناخت وي از مفهوم بهار ا

تر بوده است. بهار براي رسيدن به آزادي سياسي آزادي، به مفهوم ليبرال آزادي نزديك
اري انتخابات آزاد، تشكيل مجلس شوراي ملي و ايجاد قانون اساسي است تا گزخواهان بر

قدرت پادشاه و طبقة حاكم محدود به ارادة ملت  ،اي مليدر ساية قانون و مجلس شور
داند اما خواهان محدود شدن مي دد. وي دين و دولت را همراهگرشود و آزادي برقرار 

قدرت هر دو توسط قانون است. لازم به ذكر است كه او در بسياري از شعرهايش به اين 
بيرون راندن شوروي از  ،ليليمفاهيم پرداخته است. اما معناي غالب آزادي در ديوان خ

خاك افغانستان و بازيافتن استقلال سياسي است. شاعر فقط در دو شعر به طور كلي بر 
 هاارزش آراي قوم در ادارة حكومت اشاره نموده است و در مقايسه با بهار اين اشاره

يش به هانكرده است اما بهار در سروده ايبسيار ناچيز است. خليلي به آزادي بيان اشاره
ه هر دو شاعر دربارة گابخشي در جامعه پرداخته است. ديدهيگاآ برايارزش روزنامه 

بسيار نزديك است. در هر دو كشور زنان از  يگرزنان به يكد گيلزوم بهبود شرايط زند
زنان در  گيوضعيت نابرابري در مقايسه با مردان برخوردار بودند. شباهت شرايط زند

نستان از جمله سنتي بودن ساختار جوامع، برداشت اشتباه از دين اسلام جوامع ايران و افغا
به  هاسوادي زنان و نابرابري حقوقي با مردان، محدود شدن زنو آميختن آن با خرافات، بي

ديده گرداري و شوهرداري سبب شباهت آراي ايشان و وظايف سنتي از قبيل خانه هانقش
روبند و پيچة زنان براي تسهيل ادامة تحصيل و  خواستار برداشتن دو شاعر است. هر

ي اجتماعي و اقتصادي بودند و البته هر دو بر لزوم حفظ عفت هامشاركت زنان در فعاليت
آن جهت كه مادران  اند. در ضمن كسب سواد و دانش را براي زنان ازو ناموس تأكيد نموده

  انستند. دمي ضروري ،ن نسل آيندة مملكت هستندگاكنندو تربيت
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